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مهدى الماسے

كليدواژه ها: هنر قطّاعى، كاغذبُرى، هنرتاى كاغذ.

از گذشــته هاى دور، از زمانى كه انســان موفق به ساخت كاغذ شد تا روزگار ما، 
كاغذ يكى از مهم ترين اشيا و وسايل در خدمت فرهنگ و هنر بشرى بوده است. كاغذ 
ساليان درازى است كه در سينه ى خود بخش عظيمى از علم، فرهنگ و هنر اقوام و 
تمدن هاى ملل مختلف را امانت دارى كرده و به نسل هاى بعدى رسانده است. كاغذ 
و كاغذســازى در حوزه ى هنر انســانى، داراى ماجرايى مفصل اســت و در هر يك از 
وادى هاى كتاب سازى، نقاشى و خوش نويسى و ... داستانى ويژه دارد و حداقل از حيث 

ابزار و وسيله ى كار در هريك از اين هنرها، يكى از پايه هاى اصلى است. 
كاغــذ بــه اعتبــار انعطــاف و ظرافتى كــه در خود دارد، هميشــه وســيله اى 
وسوسه برانگيز براى هنرمندان بوده است، زيرا مى توانسته اند با آن بخشى از روياها و 
خيال هاى خلاقه شان را تجسم بخشند و به عينيت درآورند. ساخت گل هاى كاغذى، 
هُنر تاى كاغذ و كاغذبُرى (قطّاعى) از هنرهايى هستند كه وجودشان بسته به وجود 
كاغذ اســت. متأســفانه تا به امروز در باب چند و چون هنر كاغذبرى، به جز كتاب 
«هنر كاغذبرى در ايــران» (قطّاعى)، تأليف مرحوم يحيى ذكاء، كتابى ديگر در ايران 
منتشر نشده است. اين كتاب در سال ۱۳۷۹ توسط «نشر و پژوهش فروزان روز» در 
۲۳۳ صفحه همراه با نمونه ى تصاوير آثار هنرى به چاپ رسيده است. مؤلف كتاب، 
مرحوم يحيى ذكاء، از محققان و ايران شناســان برجســته بود كه مدتى نيز رياســت 
موزه هاى هنرهاى تزئينى، مردم شــناسى و كتاب خانه ى ملى را برعهده داشت. از وى 

مقاله هاى متعدد و كتاب هايى در زمينه ى فرهنگ و هنر ايران منتشر شده است. 
با نگاهى به فهرســت كتاب هــنر كاغذبرى در ايران(قطّاعى) معلوم مى شــود 
كــه اهتمام مؤلف در باب هنر كاغذبرى در ايران بيشــتر بر جنبه هاى تاريخى آن و 
معرفى نام آوران هنر كاغذبرى در ايران است و اين هنر از حيث فوت و فن (تكنيك)، 
روش ها، ســبك و ديگر خصايص و ويژگى هايى كه لازمه ى يك هنر است، كمتر مورد 
بررسى قرار گرفته است. يادآورى اين نكته به معناى چشم پوشى از ارزش هاى ويژه ى 
اين تنها كتابِ هنر كاغذبرى در ايران نيست كه در جاى خود بسيار مغتنم و حاصل 
دقت نظرهاى تحســين برانگيز مؤلفى صاحب  تجربه در زمينه ى هنرهاى سنتى ايران 

است. 
جاى تأســف است كه به رغم قدمت و پيشينه ى طولانى هنر كاغذبرى در ايران، 
اســتادان در گذشــته ى اين هنر، كتابى در خور درباره ى هنر خــود تأليف نكرده اند. 
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بى شك سنت آموزش شفاهى و انتقال دانش و هنر به شيوه ى سينه به سينه از شاگرد 
به اســتاد، در پديد آمدن اين وضعيت بى تأثير نبوده است. در روزگار پيش از مدرن، 
ارتباط مريدى و مرادى ميان شاگرد و استاد و ايجاد رابطه ى دوطرفه در امر آموزش 
و تعليم، در كنار تجربه ى مستمر فعاليت هاى هنرى، احساس نياز به مكتوب كردن 
يافته ها و تجربيات هنرى را به قصد انتقال به ديگران تا حد ممكن كم رنگ مى كرد؛ 

نيازى كه در روزگار ما به شدت احساس مى شود.
هنر كاغذبرى در ايران بيشــتر در برش خطوط اســتادان خوش نويس نمود يافته 
اســت و به عبارت ديگر، موضوع كار خوش نويسى بوده اســت. اگرچه نمونه هايى از 
نقاشى ها و طرح هاى هنرى نيز در آثار بازمانده ديده مى شــود. براى روشــن تر شدن 

موضوع، اشاره اى به شيوه ى كار قطّاعان خالى از فايده نيست. 
هنرمندان كاغذبُر ابتدا طرح مورد نظر خود را (كه اغلب خطوط خوش نويســان 
نامى بود) به روى كاغذى به رنگ دلخواه انتقال مى دادند (كپى مى كردند). ســپس 
آن را با قيچى يا كارد مخصوصى كه «سفره» نام داشت، با دقت و ظرافت مى بريدند 
و آن را بــر كاغــذى به رنگ ديگر مى چســباندند. اين برش ها با چنــان دقتى انجام 
مى گرفت كه جاى خالى طرح ها و خطوط نيز مى توانست با قرارگرفتن كاغذهايى به 

رنگ ديگر، اثرى مستقل به وجود آورد. 
در برخى از نمونه هاى كاغذبرى خط، هنرمندان كاغذبُر ابتدا خطوط را از كاغذى 
با يك رنگ خاص بريده اند و ســپس طرح همان خطوط را در كاغذى به رنگ ديگر 
پياده كرده و بريده اند وخط هاى بريده  شده ى كاغذ نخست را در جاى خالى خطوط 
بريده  شــده ى كاغذ دوم با استادى بى مانندى جاسازى كرده اند؛ طورى كه سطوح دو 
كاغذ يكدست به نظر مى رسد. علاوه بر صاف بريدن كاغذها كه به تمركز بسيار بالاى 
هنرمندان كاغذبُر نياز داشــت، چسباندن آن ها بر كاغذ زمينه، به نحوى كه صاف و 
يكدســت و بى اعوجاج باشد، از كارهاى دشــوار در اين هنر بود و تجربه ى فراوان و 

مهارت كافى را از هنرمند طلب مى كرد. 
در هر صورت، اطلاعات بازمانده درباره ى هنر كاغذبُرى، شيوه ها و شگردها، ابزار 
و وسايل، سبك ها و روش ها و ديگر نكاتى كه يك هنر در محل ظهور و بروز خود دارد، 
بســيار اندك است و آن اندك نيز به صورت جسته و گريخته در كتاب هاى متفاوت، 
اعــم از تذكره هاى هنرمندان و يا مقدمه هاى برخــى از مرقعات و يا كتاب هايى كه 
درباره ى ديگر هنرهاى كهن ايرانى نظير جلدســازى، خوش نويسى، تشعير و تذهيب و 

... نوشته شده، پراكنده است. 



هم چنان كه پيش تر اشــاره كرديــم، مؤلف كتاب هنر 
كاغذبرى در ايران تا حدود حد مقدور و به ضرورت علاقه 
و اشتغال طى ساليان عمر، كوشيده است هنرمندان كاغذبُر 
ايــران را در ادوار تاريــخ ايران شناســايى و در كتاب خود 
معرفى كند. او در اين كار، با دقت نظرهاى محققانه موفق 
شــده اســت، غبار برخى از اشــتباهات و بدفهمى ها را از 

چهره ى تاريخى و زندگى چند هنرمند بزدايد. 
از جمله ى اين موارد مى توان به شخصيت دو هنرمند 
به نام دوســت محمد اشــاره كرد كه يــكى از آن ها نگارگر 
و كاغذبُر اســت و ديگرى خوش نويس و شــاعر. تا سال ها 
به اشــتباه اين دو دوست محمد كه نام كامل هر كدام به 
ترتيب دوست محمد مصور و دوست محمد كوشوانى هراتى 
است، نزد برخى از تذكره نويسان قديمى و حتى هنرپژوهان 
معاصر ايرانى و فرنگى، يك نفر تصور مى شده است. دلايل 
متقن مؤلف كتاب در تفكيك شخصيت اين دو هنرمند گواه 
روشنى است بر نكته سنجى هاى محققانه ى وى كه لازمه ى 

پژوهش هاى تاريخى در هنرهاى ايرانى است. 
بــا آن كــه تعيــين قدمت هــنر كاغذبُرى به ســادگى 
امكان پذير نيســت و اين هنر غير از ايران در كشــورهايى 
نظير چين نيز قدمت طولانى دارد و در برخى از كشــورهاى 
اروپايى رواجى گســترده يافته است، در منابع موجود هنر 
در ايران، شــيخ عبدالله كاتب هروى (متوفى حدود ســال 
۹۳۸ هـ .ق) نخســين هنرمندى اســت كه نام وى به عنوان 
هنرمند كاغذبُر ذكر شده است. بخش عمده اى از كاغذبُران 
و آثــار بازمانده از آنان، متعلق به قرن نهم و دهم هجرى 
هستند و انتساب آن ها به شهر هرات (هروى) نشان از اين 
حقيقت دارد كه هنر كاغذبرى در آن سال ها رونق بسزايى 

داشته است. 
در آن روزگاران، پادشــاه هنر دوستى چون شاهرخ در 
هرات حكم مى رانده اســت و شــاهزادگانى چون بايسنغر 
ميرزا در مشــهد و ابراهيم ميرزا در شــيراز حضور داشــتند 
و در ســال هاى بعد، دربار ســلطان حســين بايقــرا، مركز 
هنرمندان زمان و وزير هنردوستى نظير امير عليشير نوايى، 
مشــوق هنرمندان بوده اســت. به علاوه، هر كدام از آنان 
كتاب خانه هايى داشــته اند و در هــر كتاب خانه جمعى از 
هنرمندان برگزيده ى نگارگر، صحّاف، روّاق، خوش نويس و 

... فعاليت مى كرده اند. 
در اين جا مرورى بر نام هنرمندان كاغذبرى كه مؤلف 
كتاب طى سال ها با ديدن آثارشان به شناسايى آن ها اقدام 
كرده است، خالى از فايده نيست و مى تواند تصويرى اجمالى 

از حيات اين هنر در ايران به دست دهد:

 ■ شــيخ عبدالله كاتب هروى (متوفى در حدود ســال 
(۹۳۸

 ■ دوســت محمد مصور قاطعى هــروى (۹۵۶- ۸۷۵ 
هـ .ق)

 ■ مــير محمد باقــر قاطع هروى (متــوفى احتمالاً در 
سال هاى پس از ۹۳۰ هـ .ق)

 ■ دوست مصور (متوفى به سال ۹۶۴ هـ .ق)
 ■ ميرمحمد طاهر مجلد (احتمالاً اواخر قرن دهم)

 ■ يارى مذهب هروى (دوران سلطان حسين بايقرا)
 ■ مظفرعلى تربيتى (متوفى در سال ۹۸۴)

 ■ نذرعلى قاطع بدخشى (متوفى سده ى دهم هجرى) 
هَب (متوفى سده ى دهم هجرى)  ■ ميرقاسم مُذَّ

 ■ على قاطع (متوفى اوايل سده ى يازدهم هجرى)
 ■ بيانى تبريزى (متوفى اوايل سده ى يازدهم هجرى)

 ■ كمال (متوفى سده ى دهم هجرى)
 ■ مــلا قاطعى هــروى (متوفى اوايل ســده ى يازدهم 

هجري)
 ■ بنياد تبريزى (متوفى سده ى يازدهم هجرى)

 ■ عليرضا تبريزى (متوفى سده ى يازدهم هجرى)
 ■ ميردوار كياالحسينى (متوفى سده ى يازدهم هجرى)

 ■ مراد العباسى (متوفى سده ى يازدهم هجرى)
 ■ عليقــلى ماهــر مغــانى (متــوفى ســده ى دوازدهم 

هجرى)
 ■ ميرزا محمدعلى ســنگلاخ (متوفى ســده ى سيزدهم 

هجرى)
 ■ ميرزا محمدحســين يزدى(متوفى ســده ى سيزدهم 

هجرى)
 ■ ملا محمدتقى اصفهانى (متوفى در سال ۱۳۳۵)

 ■ ميرزا حبيب الله نظام افشار (متوفى در سال ۱۳۰۹)
 ■ عبدالصمدلله باشى (متوفى سده ى چهاردهم)

 ■ محمــد مهــدى شريــف شــيرازى (متوفى ســده ى 
چهاردهم هجرى)

 ■ ميرزا احمد تهرانى (متوفى سده ى چهاردهم هجري)
 ■ مــيرزا حســن زرين قلم (متوفى ســده ى چهاردهم 

هجري)
 ■ ابوالقاســم خوانســارى (متوفى ســده ى چهاردهم 

هجرى
 ■ عبدالحســين هزارجريبى(متوفى ســده ى چهاردهم 

هجرى)

با وجود 
گذشته ى 
درخشان ايرانى 
در هنر كاغذبرى، 
متأسفانه اين هنر 
در ايران منسوخ 
شده و اين 
در حالى است 
كه در برخى 
از كشورهاى 
اروپايى، نظير 
لهستان و 
سوئيس- با 
وجود قدمت 
كم اين هنر در 
آن كشورها- 
كاغذبرى رونق 
ويژه اى دارد. از 
جمله، در كشور 
لهستان به عنوان 
هنر ملى شناخته 
مى شود
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حيات دوباره ى هنر كاغذبرى 
با وجود گذشته ى درخشــان ايرانى در هُنر كاغذبُرى، 
متأســفانه اين هنر در ايران منســوخ شده و اين در حالى 
اســت كه در برخى از كشــورهاى اروپايى، نظير لهستان 
و ســوئيس- با وجود قدمت كم اين هنر در آن كشورها- 
كاغذبرى رونق ويژه اى دارد. از جمله، در كشــور لهستان 
به عنوان هنر ملى شناخته مى شود. با ظرفيت هاى ويژه اى 
كــه هنر كاغذبــرى در ذات خــود دارد، مى توان اين هنر 
را در ايران حيات دوباره اى بخشــيد. شــايد سهم وزارت 
آموزش و پرورش در اين احيا چشــم گير باشــد. جذابيت 
اين هــنر نزد كودكان و نوجوانــان مى تواند محملى براى 
برنامه ريــزى متوليــان امر به خصوص مؤلفــان كتاب ِ هنر 
در دوره هاى متفــاوت تحصيلى به منظور معرفى اين هنر 
به دانش آموزان باشــد. ترديدى نيست، در صورت معرفى 
مناســب اين هنر بــه دانش آموزان، علاقه منــدان فراوانى 

دست اندركار خلق اثر در اين عرصه خواهند شد. 
جالب اســت بدانيم كه در گذشــته، برخى از بزرگان 
هــنر كاغذبرى ملقب بــه «لـله باشى» بوده انــد و در امر 

تربيــت و آموزش كودكان و سرگرم ســازى آنان، نقش ويژه 
داشتند. در آن زمان، اهميت ويژه اى كه امروزه براى آموزش 
كودكان در نظريات آموزشى و پرورشى مطرح مى شود، براى 
قدمــا با چنين كيفيتى شــناخته نبود و بــه كار با بچه ها و 
براى بچه ها، به ديده ى تحقير مى نگريستند. با وجود اين، 
برخى از هنرمندان كاغذبر به جذابيت اين هنر نزد كودكان 
و نوجوانان پى برده بودند و فارغ از نگاه هاى خاصى كه در 
اين زمينه در جامعه وجود داشــت، به آموزش اين هنر به 

كودكان اهتمام ويژه داشتند. 
نكته ى ديگر براى احيــاى اين هنر، خلاص كردن آن از 
نگاه هاى باســمه اى اســت. در صورتى كه علاقه مندان هنر 
كاغذبرى بــا نگاهى خلاقه و نو درصدد خلــق اثر برآيند، 
بدون شــك آثار خلق شــده رنگ و بوى زمانه ى ما را پيدا 
مى كنند و غباركهنگــى از روى آن ها به كنار خواهد رفت. 
براى رسيدن به اين وضعيت لازم است هنر كاغذبرى همراه 
با طراحى و نقاشى معاصر به علاقه مندان آموزش داده شود 

تا از برايند اين دو، آثارى متناسب با زمان پديد آيند.  

هنر كاغذبُرى 
در ايران 

بيشتر در برش 
خطوط استادان 

خوش نويس نمود 
يافته است
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